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مصاحبه و خبر

بنا: می‌ترسیدند با من کری بخوانند!
پریســـا غفاری / محمد بنا از آن پرسپولیســـی‌های قدیمی 
اســـت. هرچند خیلـــی از کشـــتی‌گیران و مربیان ســـعی 
می‌کنند گرایشـــات رنگی خود را مخفی کننـــد اما محمد 
بنا قبلاً هم در مورد اینکه پرسپولیس را دوست داشته و از 
قدیم‌الایـــام بازی‌های این تیـــم را دنبال می‌کرده، صحبت 
کـــرده بود. در شـــرایطی که هفته‌ها بـــود رقابت تنگاتنگی 
بین ســـه تیـــم پرســـپولیس، ســـپاهان و اســـتقلال برای 
قهرمانی ایجاد شـــده بود ولی ســـرمربی تیم ملی کشـــتی 
فرنگی کـــه به نوعـــی پرافتخارتریـــن مربی تاریـــخ ورزش 
ایـــران هـــم محســـوب می‌شـــود و تیمش با 5 کشـــتی‌گیر 
در المپیک لندن با کســـب ســـه مدال طلا معجـــزه کرد، 
معتقد اســـت که پرســـپولیس قهرمانی حقش بود. او در 
استوری شبکه اجتماعی‌اش نوشـــت:»خدا قوت و دست 
مریـــزاد به یحیی عزیـــز، کادر قوی و بازیکنـــان باغیرتش. 
ســـاق‌هاتون پرقـــوت، به امیـــد قهرمانـــی در آســـیا.« این 
ســـرمربی همچنین در گفت و گو با روزنامه ایران از علاقه 
بچگی‌اش به پرســـپولیس می‌گوید:»من عاشـــق فوتبال 
بودم اما به زور پدرم رفتم کشـــتی. مـــا در محله‌ای زندگی 
می‌کردیـــم کـــه فوتبالی‌های بزرگـــی در آنجا پـــرورش پیدا 
کردنـــد. فوتبالی‌هایی مثـــل علی پروین، بـــرادران غیاثی، 
مجید جلالی، وحید قلیچ، وحیـــد امیری، عباس بنیان، 
مهـــدی ابطحـــی و...البته علی‌محمـــد مرتضـــوی هم در 
محله ما بود که رئیس فدراســـیون فوتبال شد. به همین 
دلیل ما هم رفتیم دنبال فوتبال اما پدرم کشـــتی دوست 
داشـــت و خواست کشتی‌گیر بشـــوم که همین اتفاق هم 
افتـــاد.« پرافتخارتریـــن مربی تاریخ ایران بـــه کری خوانی 
خود با اردونشـــینان هم اشاره می کند:»یادم هست زمانی 
که ســـرمربی بودم، تنها من یک نفر پرسپولیســـی بودم و 
بقیه اســـتقلالی اما همه با هم زورشـــان به من نمی‌رسید. 
بنده خداها حتی می‌ترســـیدند با من کری بخوانند مبادا 
اینکـــه خطشـــان بزنم! اما از شـــوخی گذشـــته همیشـــه 
احترام مـــرا دارند، فقط وقت‌هایی که در واتســـاپ پیامی‌ 
می‌گذارم در جواب ستاره‌ها و آرم باشگاه استقلال و قلب 
آبی می‌گذارنـــد! در حالی که قلب قرمز اســـت، مگر نه؟«

سیتی 3 برد تا سه‌گانه
آتـــش منچسترســـیتی در اتحـــاد دامـــان رئـــال مادرید 
را گرفـــت. درحالـــی کـــه بـــازی رفـــت نیمه‌نهایی لیگ 
قهرمانـــان اروپـــا همین یـــک هفتـــه پیـــش در برنابئو 
4 گل از  بـــا  مســـاوی شـــده بـــود، ســـیتی در خانـــه 
کهکشـــانی‌ها پذیرایـــی کرد تا نشـــان دهـــد هیچ چیز 

ایـــن فصـــل جلـــودار رؤیـــای ســـه‌گانه آنها نیســـت.
رئالی‌هـــا کـــه از همـــان ابتـــدا، بـــازی را محافظه‌کارانه 
شـــروع کردنـــد، در ادامـــه هم اصلاً شـــبیه کهکشـــان 
نبودنـــد و هیـــچ حرفـــی بـــرای گفتـــن نداشـــتند تـــا 
ســـیتیزن‌ها با دبل ســـیلوا، گل به خـــودی ادرمیلیتائو 
و گل دقیقه 90 آلوارز دومین مســـافر اســـتانبول شـــود.

حالا پپ گواردیولا تنها ســـرمربی تاریخ اســـت که ســـه 
فصـــل مختلف موفق به حذف رئـــال  از لیگ قهرمانان 

اروپا )2 بار با ســـیتی و 1 بار با بارســـلونا( شـــده است.
 ســـیتیزن‌ها بـــرای دومیـــن بـــار در تاریخ خـــود راهی 
فینـــال چمپیونزلیگ شـــدند، آنها حالا برای رســـیدن 
بـــه رؤیـــای دور و دراز خود یعنی کســـب اولیـــن جام در 
لیگ قهرمانـــان اروپا باید تـــا 20 خرداد بـــرای رویارویی 
بـــا اینتر انتظـــار بکشـــند. پپ 3 بـــازی تـــا رفع عطش 
ســـه‌گانه فاصله دارد. او فقط به برد مقابل چلسی برای 
قهرمانی لیـــگ، برد مقابل منچســـتریونایتد برای فتح 
جـــام حذفی و پیروزی مقابل اینتـــر برای قهرمانی لیگ 
قهرمانان اروپا نیاز دارد تا ســـه‌گانه را در آغوش کشـــد.
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»آقـــا بیا پایین، آقا جلـــوی دید همه رو گرفتی، آقـــا می‌افتی، آقای پلیس بـــه اون بگو بیاد 
پاییـــن خطرناکـــه و...« هـــر ۱۰ دقیقه، یکنفـــر از فنس و نرده بـــالا می‌رفت تـــا از آنجا بازی 
را ببینـــد. دقیقـــاً جلوی جایـــگاه خبرنگاران؛ بخصوص بچه‌های ۱۲-۱۰ ســـاله که قدشـــان 
نمی‌رســـید از پشـــت نرده‌ها زمین را ببینند. شـــاید بپرســـید بچـــه ۱۲-۱۰ ســـاله در جایگاه 
خبرنـــگاران چکار می‌کرد؟ این را باید از کســـی کـــه همه را به جایـــگاه خبرنگاران هدایت 

می‌کرد، بپرســـید!

فکـــر می‌کنید این عکـــس را چرا گرفتـــم؟ اینجا دقیقاً همانجایی‌ســـت کـــه من-خبرنگار 
روزنامه ایران- نشســـته بودم. پرسپولیس دو گل روی دروازه ســـمت راست زد. می‌پرسید 
کـــدام دروازه؟ خب من هم از پشـــت میله‌هـــا و فنس‌ها نـــه دروازه را می‌دیـــدم، نه نیمه 
ســـمت راســـت زمین را. وقتی دید کاملاً کور می‌شـــد کـــه پرسپولیســـی‌های ردیف جلو از 
هیجان بلند می‌شـــدند. از جملـــه رضا درویش مدیرعامل پرســـپولیس و همراهانش. به 

همین دلیل نمی‌شـــد گفـــت: »آقا بلند نشـــو... داریم بـــازی می‌بینیم!«

خـــوش به حـــال این هواداران؛ چـــه لذتی دارد از روی پشـــت بام خانه بازی آخر و جشـــن 
قهرمانـــی را ببینی. چای، میوه، شـــیرینی و هر چـــه می‌خواهی را کنار دســـتت می‌گذاری 
و بازی پرســـپولیس- نساجی و جشـــن قهرمانی را تماشـــا می‌کنی. ای‌کاش می‌شد ما هم 
از ایـــن زاویه بـــازی را می‌دیدیم. فکر کنم تماشـــای بـــازی از این زاویـــه لذتبخش‌تر و بهتر 
از ســـوئیت‌های ورزشـــگاه‌های مهمی مثل اولدترافـــورد، برنابئو و آلیانز آره‌نا اســـت. با چه 

محشـــری و زیبایی تماشا کردند.

گزارش یک جشن

همه بودند جز آشپز نصرت!

صداقت اساســـاً چیز خوبی است و اگر همه صادق 
باشـــیم و راســـت بگوییم، نـــه ســـوءتفاهمی‌ ایجاد 
می‌شـــود و نـــه اختـــاف و مشـــکلی پدیـــد می‌آید؛ 
اگـــر نگویـــم بـــا صداقت مشـــکلات حل می‌شـــود، 
دست‌کم مشـــکلات دیده که می‌شـــود. پس با این 
دســـت فرمان، هر آنچه در ورزشـــگاه وطنی دیدم و 
ندیدم را می‌نویســـم بـــه این امید کـــه چهار صباح 
دیگـــر، اگر یک بـــازی بزرگ دیگر در قائمشـــهر بود، 
بدانیـــم چه اتفاقات خوب و بدی در انتظار شـــهر و 

ورزشگاه است.
 

زمین چمنی که رویش نام استادیوم 
گذاشته‌اند!

1 از میهمان‌نـــوازی که نگوییـــم؛ انصافاً داخل 
شـــهر همـــه و همـــه مهربـــان، خوش‌قلب، 
صـــاف و یکدل، آمـــاده بودند بـــرای پذیرایی از یک 
بـــازی بـــزرگ. مـــردم خـــوب و دوست‌داشـــتنی که 
عاشقانه فوتبال را دوســـت دارند و حق‌شان خیلی 
بیشـــتر از اینهاســـت. جایی که اســـمش ورزشـــگاه 
نســـاجی بود، از نگاه مـــن که نه، از نگاه هر کســـی 
کـــه اســـتادیوم دیـــده باشـــد، زمین چمـــن و چند 
ســـکوی آهنی بیش نیست. وسط شـــهر، جایی که 
به آن می‌گویند ورزشـــگاه وطنـــی، حداکثر باید یک 
زمین تمرین برای نســـاجی و نماینده قائمشـــهر در 
لیگ برتر باشـــد. تیمی بـــا این همه هوادار عاشـــق 
و دیوانـــه فوتبال کـــه در تمام تیم‌های لیگ ســـتاره 
تأثیرگذار دارد، ورزشگاهی شیک و موقر می‌خواهد 
تا مردمـــی که برای دیـــدن یک روز باشـــکوه خود را 
به اســـتادیوم رســـانده‌اند، از پشـــت ورزشگاه فقط 
صدا را نشـــنوند و مجبور نباشـــند از پشـــت فنس و 
پشت بام به تماشـــای مهم‌ترین بازی فصل بیایند. 
این شـــهر هم مثل اهواز با یک اســـتادیوم )شهدای 
فـــولاد(، تبریز )یادگار امام(، مشـــهد )امام رضا)ع(( 
و اصفهان )نقش‌جهان(، یک ورزشـــگاه می‌خواهد 
کـــه درخور هوادارانش باشـــد نه یـــک زمین تمرین 
با چند سکو که نامش را اســـتادیوم بگذاریم. انگار 
همه یادشـــان رفته بود در ورزشـــگاه متقی ســـاری 
ســـال‌ها قبل چه اتفاقی افتاد. بگذریـــم؛ باید برای 
تیم شهرخسته، ورزشـــگاهی بسازیم که خستگی را 

از تن همه در کند.
 

همه بودند جز خبرنگاران
2 هیچ‌جای دنیا مرســـوم نیســـت برای هفته 
پایانـــی لیـــگ، از ســـاعت ۱۲ ظهر بـــه محل 
برگزاری مســـابقه برویم؛ برای تماشـــای بازی، باید 
از هفت‌خان رســـتم عبـــور می‌کردیـــم. در آخر هم 
بـــه جایـــی می‌رســـیدیم که تنهـــا اســـمش جایگاه 
خبرنـــگار بود. جایی کـــه ۱0-۱2 صندلـــی اداری کنار 

هـــم چیده‌ بودنـــد. ظل آفتاب، نـــه آب خوردن بود 
و نـــه ســـرویس بهداشـــتی. باید هشـــت ســـاعت 
جـــم  و  می‌نشســـتی  صندلـــی  روی  بی‌حرکـــت 
نمی‌خوردی، چون اگر دســـت از پـــا خطا می‌کردی، 
بلند شـــدن از صندلی همانا و از دســـت رفتن جای 
نشســـتن همانا. در جایگاه خبرنـــگاران همه بودند 
جـــز خبرنـــگاران. از رضـــا درویـــش مدیرعامـــل 
پرســـپولیس گرفته که با گروه همراهانش به جای 
جایـــگاه ویژه، به محـــل مخصوص هـــواداران آمده 
بـــود، تا بچه‌هـــای شـــیپور بـــه دســـت. در جایگاه 
خبرنـــگاران همـــه چیز قابـــل دیدن بـــود جز خود 
بـــازی. بیچـــاره بچه‌هـــای خبرنـــگار کـــه تـــا قبل از 
شروع بازی کنار چمن مشـــغول کار بودند. دم آخر 
همـــه را بیـــرون کردنـــد و گفتنـــد برویـــد جایـــگاه 
خبرنـــگاران امـــا در ایـــن قســـمت جا برای ســـوزن 
انداختـــن نبود چه برســـد که بشـــینیم و بـــازی رو 
ببینیـــم. نـــه از نیمکـــت میـــزکار خبری بـــود، نه از 
اینترنـــت و پریز برق بـــرای لپ‌تاپ. حـــرف هم که 
مـــی‌زدی، چهارتا قلچمـــاق که معلوم نبـــود چطور 
وارد این بخش شـــده بودند، یقـــه‌ات را می‌گرفتند 
کـــه تو اینجا چـــه غلطـــی می‌کنی؟! لامصـــب اینجا 

جایگاه من خبرنگار است!
 

دردسرهای پلیس بامعرفت
3 از میهمان نوازی و مهربانی در قائمشهر گفتم 
امـــا این‌بـــار مهربانی بـــای جان همه شـــده 
بـــود. پلیـــس کـــه نباید بـــا چهارتـــا »من بمیـــرم تو 
بمیری« کوتاه بیاید و دلش بســـوزد و یادش برود که 
مســـئول برقراری نظم است. هر کســـی چهار بار به 
پلیس خواهش و التماس می‌کـــرد، آخر به هدفش 
می‌رســـید و بدون بلیت وارد ورزشـــگاه می‌شـــد. در 
نتیجـــه، دو ســـاعت مانده به بـــازی، تمام ســـکوها 
پرشـــد و به همین اندازه آدم داخل اســـتادیوم سرپا 
پشـــت نرده و فنس ایســـتاده بود. نه می‌شـــد کسی 
را بیـــرون کـــرد و نه می‌شـــد با این بلبشـــو مراســـم 
قهرمانـــی گرفت. من نمی‌دانم چه کســـی به پلیس 
گفته بود که هوای مردم را داشـــته باشـــید و کســـی 
اذیت نشـــود. هرکه بـــود، خدا پـــدرش را بیامرزد اما 
بایـــد اول طـــی می‌کرد کـــه هیچ کس بـــدون بلیت 
وارد نشـــود، حتی شـــما همشـــهری و هـــوادار عزیز. 

اجرای قانون در عین مهربانی و معرفت.
 

آشپز نصرت کجاست؟
4 بـــازی لذتبخش و هوادارپســـند یک طرف، 
مراســـم اهدای جـــام یک طـــرف. همه کنار 
زمین بودنـــد. یکی، از بازیکن پرســـپولیس لباس 
می‌خواســـت و یکی هم ســـلفی می‌گرفت؛ از ســـر 
بـــالا  و کلـــه بازیکنـــان و کادر پرســـپولیس آدم 
می‌رفـــت. با اتمام بازی، تازه دردســـرهای مراســـم 
اهدای جام شـــروع شـــد. با هر بلوایی، بازی تمام 
و پرســـپولیس با ۴ گل برد و قهرمان شـــد. استیج 
را بـــرای اهـــدای جـــام مهیـــا کردنـــد. از چیدمان 
اســـتیج و شکل ایســـتادن مســـئولان و محل قرار 
گرفتن جـــام »تابلو« بود که از مراســـم فینال جام 

جهانی گرته‌برداری شـــده! قرار بـــود وقتی بلندگو 
نام پرسپولیســـی‌ها را اعلام کرد، بازیکنان سمت 
استیج بروند و ابتدا مدال‌شـــان را بگیرند، از کنار 
جـــام رد شـــوند و در محـــدوده بـــالا بـــردن کاپ 
قهرمانـــی صبر کننـــد تا کاپیتان شـــبیه مســـی در 
فینـــال جام‌جهانی، جـــام را تحویل بگیـــرد و برای 
بالا بردن به جمع بازیکنان بیاورد. اما نه مســـئول 
ســـاخت اســـتیج برنامه اهدای جام را یادش بود، 
نـــه آقـــای رفعتی مســـئول برگـــزاری مســـابقه و نه 
مسئولان سازمان لیگ! شلختگی در اهدای جام، 
از هر ســـو می‌باریـــد. جام‌جهانی شـــلخته‌ها بود. 
بازیکنان بعد از گرفتن مدال، وســـط اســـتیج دور 
جـــام حلقـــه زده و شـــروع کردند بـــه عکس‌های 

یـــادگاری، درحالی کـــه بایـــد چندمتـــر جلوتر، در 
محـــل بالا بـــردن کاپ مســـتقر می‌شـــدند. بازهم 
گلی به گوشـــه جمـــال ســـروش رفیعی کـــه وقتی 
افتضاح پیرامون جام را دید، بازیکنان را یکی یکی 
متقاعـــد کـــرد که از ســـلفی گرفتن با جام دســـت 
بکشـــند و کمـــی آن طرف‌تـــر منتظـــر بماننـــد تـــا 
کاپیتان امید عالیشـــاه جام را بیاورد. پشت صحنه 
را حتماً  دوربین تلویزیون نشـــان ‌نداد اما یک کلام 
بگویم هنگام اجرای مراســـم قهرمانی همه بودند 
جـــز »نصـــرت آشـــپز« کـــه عکس‌هایـــش کنـــار 
جام‌جهانی با مســـی مدت‌هـــا فیفـــا را به چالش 
کشـــیده بود و همه می‌پرســـیدند چه کســـی او را 

کنار زمین راه داده!

 خستگی از شهر  خسته رفت!
5 جام را به عالیشـــاه دادنـــد. او چند قدمی به 
سوی بازیکنان برداشـــت. عالیشاه هنوز کاپ 
قهرمانـــی را بـــالا نبرده بـــود که آتش بـــازی قهرمانی 
زودتر شروع شد و فشفشـــه و ترقه‌ها بالا رفت. همه 
ایـــن اتفاقات بهانـــه‌ای بود تا هر کســـی از هـــر زاویه 
چند دقیقه شاد باشـــد و غم‌ها، غصه‌ها، سختی‌ها، 
خســـتگی و هرآنچه تا قبل از اهـــدای جام ذهن‌ها را 
اذیـــت می‌کـــرد، فراموش شـــود و مشـــکلات روزمره 
 بـــرای ســـاعت‌ها از »شـــهر خســـته« فـــرار کنـــد. 

»شهر خسته«  پنجشنبه شب اصلاً خسته نبود.
 

فوتبال بهانه جشن در قائمشهر
۶ داخـــل ورزشـــگاه بیـــش از ۸۰ درصـــد هوادار 
نســـاجی بودنـــد اما بیـــرون اســـتادیوم خبر 
دیگری بود؛ جشـــن پرسپولیســـی‌ها وسط خیابان. 
قهرمانی پرســـپولیس بهانه‌ای شـــد تا همـــه آنها که 
داخل ورزشـــگاه مشـــغول تشـــویق نســـاجی بودند، 
خیابان‌هـــای اطرف را قـــرق کنند و بـــزن و بکوب و 
جشـــن در شهر برپا شـــود. ‌با تمام آشفتگی‌ها، شب 
قشـــنگ و زیبایی بود. انگار همه دنبال بهانه‌ای برای 
شـــادی می‌گشـــتند؛ چه اتفاقـــی بهتر از مشـــخص 
شـــدن قهرمـــان لیـــگ در شـــهر. همه شـــاد، همه 
خوشـــحال، همـــه راضی، حتـــی مـــا خبرنگارانی که 
۱۰ســـاعت بدون آب، بازی را نصفـــه و نیمه دیدیم. تا 

باشد از این خوشحالی‌ها به بهانه فوتبال!

سعید زاهدیان
روزنامه نگار - قائمشهر

لیگ برتر

ماجرایی هولناک از زبان دروازه‌بان پرسپولیس

خدا را شکر خواب بیرانوند تعبیر نشد!
علیرضا بیرانوند همیشه مشغول بگو بخند و شوخی است؛ به عکس‌هایش در تمرینات نگاه کنید. 

عکس‌هایش در جشن قهرمانی را ببینید. به قول بعضی از بازیکنان تیم‌ملی علی هیجان است.
بعد از بازی، »علی‌بیرو« برای یکی از رفقایش با هیجان و استرس ماجرایی هولناک تعریف می‌کرد:» دیدم 

سکوهای ورزشگاه وطنی ریخته و هواداران از بالای سکوها پایین می‌ریزند. جو وحشتناکی بود. بازیکنان، بازی 
را ول کرده بودند و به مردم کمک می‌کردند! حاجی ترسناک بود. خب پرسپولیس در تمام ایران هوادار دارد 

این مدت مدام به بازی آخر فکر می‌کردم. می‌دانستم از سراسر ایران هوادار به قائمشهر می‌آید. از اول بازی یک 
چشمم به سکوها بود اما خداروشکر خون از دماغ هیچکس نیامد!«

این داستان خوابی بود که بیرو قبل از بازی دیده بود برای یکی از دوستانش تعریف می‌کرد و خدارو شکر 
می‌گفت که این خواب تعبیر نشد و همه خوشحال به خانه‌های‌شان رفتند.

ـــرش بـ

پشه به ریه کمک داور نرفت!

محمدرضا ابوالفضلی شروع کرد به سرفه کردن و 
نفسش بند آمد؛ داور بازی را متوقف کرد. دکتر بیژن 

حیدری و پزشک پرسپولیس سراغ کمک داور آمدند. 
ابوالفضلی مدام سرفه می‌کرد. یحیی هم به جمع آنها 

اضافه شد. همه نگران شدند. بیژن حیدری علت 
سرفه کردن کمک داور را پرسید که متوجه شد توپ به 
سینه او برخورد کرده است. حدود ۳۰ ثانیه قبل از این 

اتفاق،  بازیکن پرسپولیس با تمام توان شوت زد و توپ 
بعد از برخورد به فنس‌های پشت دروازه، برگشت و به 

سینه کمک داور خورد. بسیاری از رسانه‌ها به اشتباه 
ویدئوی این را منتشرکردند و به طنز نوشتند که پشه 

وارد ریه ابوالفضلی شده است. خلاصه با کمک پزشکان 
پرسپولیس و بیژن حیدری، حال ابوالفضلی خوب شد و 

بازی با همان گروه داوری ادامه پیدا کرد.

عکس 
نوشت

عکس ها: نعیم احمدی/ ايران


